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  ه الامام المبینبسم اللّ
یک ی  : ھ ا و م ذاھب جھ ان دو جنب ھ دارد      ناجی موعود تحت عناوین و نامھای متفاوتی در ھم ھ فرھنگ     – ١

حضور این معنا و انتظار در نفوس بشری بعنوان آخرین . جنبھ تاریخی آن و دیگری جنبھ نفسانی و روانی 
امید بھ رستگاری روح عین آخرین امید بھ رحمت خداست کھ در طول تاریخ در ھمھ اقوام ب شری ج اری و     

 بلکھ مستمراً بر شدت  عمق این ب اور و انتظ ار اف زوده ش ده اس ت      ساری بوده و تا بھ امروز ادامھ یافتھ و  
و ام روزه  . نومی د ش ده اس ت    بمیزانی کھ بشر از خودش و وعده ھ ای اقت صادی و سیاس ی و علم ی و فن ی        

اوج این نومیدی از خود و امید بھ خداست کھ بصورت امی د و انتظ ار ظھ ور ن اجی خ ود نم ائی م ی کن د ک ھ              
قای بشر در جھان اس ت و بمیزان ی ک ھ ای ن امی د و انتظ ار از می ان ب رود ب شر ب ھ خ ود             تنھا انگیزه روحی ب   

  .کشی و خود برانداری گوناگونی مبتلا می شود تا آنجا کھ نسل خود را از زمین براندازد 
  
.  امید بھ نجات بواسطھ ظھور ن اجی موع ود ، تنھ ا ایم ان و ات صال ب شر آخ ر الزم ان ب ھ خداون د اس ت               –٢

 رسالت انبیای سلف را عیناً و ذھناً از دس ت داده و خ دای آس مانی نبوتھ ا پاس خگوی گم شدگی او       بشری کھ 
ن اجی آخرالزم ان ھم ان    . نیست و وج ودش را معن ا و ھوی ت نم ی بخ شد و گ وئی خ دای آس مان م رده اس ت               

  .ظھور خداوند در عالم خاک و از کالبد بشر است 
  
عرصھ ختم نبوت و آخر الزمان ھ م نی ست ول ی در ای ن دوره      وعده ظھور ناجی موعود فقط مربوط بھ  – ٣

این وعده و باور ھزاران بار ش دیدتر ش ده اس ت زی را خ لاء و فق دان خ دای آس مانی و از می ان رف تن ایم ان               
عشق بھ دیدار خدا در عالم خاک عشق ازلی فرزن دان  . عرصھ نبوی موجب اوج گیری این باور بوده است    

 دل و ج ان ان سان نب وده اس ت و ل ذا      ۀم ان و ات صال ب ھ خ دای آس مانی ارض اء کنن د       آدم بوده است و ھرگز ای    
کھ مصاحب با خدا بوده در عط  دیدار با اوست کھ ماجرایش را درق رآن   ) ع  ( پیامبر بزرگی چون موسی     

می خوانیم بنابراین این عشق در انبیای سلف بمرات ب بی شتر از مردم ان ع ادی ب وده اس ت و ای ن اس ت ک ھ               
ای علی تو نور باطن ھمھ پیامبران بوده ای و زھی افتخ ار ب ر م ن ک ھ ت و را      « بر اسلام می فرماید کھ     پیام

  » در بیرون از خود دیدار می کنم 
  
در خود ، در خان دان و ن ژاد و س پس جامع ھ خ ودش در ح د ت وان و امکان ات ب ھ           آنکھ رسالت دینی را      – ۴

ب ھ ھم ین دلی ل نخ ستین     .  وحی باطنی است وارد م ی ش ود   کمال برساند بر عرصھ امامت کھ دین و نبوت و  
و این ان نخ ستین   .اول ین آنھاس ت   » ع « کسانی کھ بھ امامت رسیدند پیامبران اول والعزم بودن د ک ھ اب راھیم       

ب دین ترتی ب   . ناجیان موعود و تجلی خدا در عالم خاک ھستند و نور ھدایت حق برای خل ق ب ر روی زم ین      
و اما این مقام در عرصھ ختم نبوت یعنی ختم وحی آس مانی ، از  . امان خالی نیست زمین ھرگز از وجود ام   

رخ می نماید و این بھ آن معناس ت ک ھ راه ارتب اط ان سان ب ا خ دا از       ) ع ( وادی معرفت نفس و عرفان علی    
  .طریق تعمق در نفس ممکن شده است کھ این ھمان صراط المستقیم و راز ختم نبوت می باشد 

  
 را در خوی شتن م ی یاب د ک ھ     م جستجوی ن اجی اس ت ی ا ای ن ن اجی و ام ا      نسانی کھ در طلب و انتظار و   ا  - ۵

خود مقام امامت است و یا امامی را در بیرون از خ ود م ی یاب د و ب ھ او متعھ د و مرب وط م ی ش ود ک ھ ای ن             
  . ارتباط با خدا در خویشتن و یا در وجود یک پیر روحانی. ھدایت است 

  
با خدا در خویشتن مستلزم عمری جھاد بر علیھ نفس و اراده خویشتن و تزکی ھ ومعرف ت نف س      ارتباط   – ۶

و نبردئ بر علیھ جبر ھ ای زمان ھ اس ت ک ھ آنھ م ج ز ب ھ ی اری ق وای غیب ی وم اورای طبیع ی وارواح طیب ھ                   
 ک  ھ دل از ھ  ر چ  ھ دنی  ا و اھل  ش و نی  ز دل از و ای  ن ک  ار ش  یر م  ردان خداس  ت  . ی  د آمع  صومین ممک  ن نم  ی 

و اینان کسانی ھستند کھ امام و ربشان خود خداوند . خویشتن بر کنده اند وراه فقر وتنھائی و فنا گزیده اند 
واین ان  . ضلالت و ناپاکیھا میزداید است کھ بواسطھ نوری کھ در دلشان بر افروختھ ھدایتشان میکند  و از        

  .ندگان و مستضعفین خلفای خداوند بر روی زمین ھستند و امامان خلق و منجیان درما
  
و اما ظھور جھانی ناجی موعود کھ عمدتاً تحت عنوان مھدی و م سیح ش ھرت دارد ظھ وری قھ ری و       – ٧

ی ک انق لاب   . بنیان بر افکن کل اس اس س تم و کف ر و جھ ل و دجالی ت م درن و م درنیزم و تکنول وژیم اس ت             
ن دازی بنی اد کف ر اس ت و ن ھ ام ر ھ دایت        کامل و ھمھ جانبھ جھانی است کھ اجل این تمدن است و اساس اً برا     

بلکھ واقعھ بود و نبود و حق است کھ بھ تمام و کمال فرود می آید و آنان کھ انکار می کنن د ھ لاک      . فردی  
  . و نابود می شوند و اندکی کھ تصدیق می کنند جان بدر می برند و مجال توبھ و انابھ می یابند 
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ھارانھ ناجی تعجیل عاقلانھ و مؤمنانھ نمی توان د باش د و مث ل تعجی ل      بنابراین تعجیل برای این ظھور ق – ٨

  . در بر پائی قیامت کبری است زیرا این واقعھ ھم قیامت تمدن بشری بر روی زمین است 
  
 آنکھ در نجات خ ویش ب ھ ج ستجوی بی داری و رس تگاری روح و ھ دایت خوی شتن اس ت ب ھ ج ستجوی                  – ٩

ین جستجوی رحمت و نج ات حقیق ی اس ت ، قب ل از آن قی ام و قیام ت       و ا. امامی حق در عرصھ غیبت است      
  . جھانی 

  
امام  ت و ھ  دایت حاص  ل از آن ، ع  الیترین واقع  ھ ای اس  ت ک  ھ در ع  الم ھ  ستی رخ داده اس  ت زی  را          – ١٠

و . مخلوقی آنھم ضعیفترین مخلوقات خدا ، بر جای خدا می نشیند و دیگران را ھم بھ این حریم می ک شاند         
و این ادراک ھمان . ک این حقیقت بھ مثابھ درک عالیترین حقایق است و درک مقصود خدا از خلقت لذا در 

ن  ور ھ  دایت اس  ت و آن واقع  ھ ای ک  ھ ع  الیترین و مان  دگار ت  رین بخ  ش از فرھن  گ و معرف  ت و اح  ساس و       
وش ھ حی ات   و ای ن ھم ان ت  . ف ب ھ عرف ان اس ت    واندیشھ و ادبیات را در طول تاریخ پدید آورده است کھ معر  

  . جاوید است و جز این بشر با مرگش ھیچ غذائی برای ادامھ حیات ندارد و بھ قحطی دوزخ دچار می شود 
  

واما امام و یا ناجی عرصھ رحم ت و ش فاعت و ھ دایت در دوره غیب ت چ ھ م ی کن د و اص ولاً معن ای              – ١١
  نجات از چھ ؟. نجات چیست 

نجات از عذاب و قحطی غرایز و نیاز ھای .  جبر ھای زمانھ نجات از چاه تن و طبیعت خویشتن و نجات از     
نج ات از ام راض و   . نج ات از دری وزگی رزق و عاطف ھ    . فردی ونجات از عذاب روابط اجتماعی و ع اطفی   

و نج ات از اس ارت روح در   . مصائب مسری ، نجات از جنون و جنایات و ناامنی ھای اجتماعی واقت صادی   
 امام برآورنده ھمھ حاجات طالبان و توب ھ کنن ده گ ان و مؤمن ان اس ت زی را خلیف ھ        و. تن و نجات از تنھائی   

و اینگون ھ اس ت ک ھ پرس تش     . خداست و ھر دعائی بھ درگاه خدا جز بر آستانھ وجود امام اجابت نمی شود      
واخ لاص ون ھ ص فات و    خالصانھ خداوند از درب وجود امام ممکن می آی د ، پرش تش خ دا از درب عبودی ت        

  . امام پالایشگاه رابطھ خدا و خلق است . زھا نیا
  

 و اما شرایط کسی کھ مستحق این نجات می شود چیست ؟ اصولاً چھ کسی می تواند ب ھ ام ام ب ر حق ی            -١٢
ب سیاری ب ر ح سب اتف اق وج ود      . پس حق وجودش را درک و تصدیق کند تا مستحق نجات گ ردد    سبرسد و   

ق قلبی او را ندارند یعنی اس تحقاق دریاف ت رحم ت و ش فاعت و     ی را درک می کنند ولی قدرت تصدی  قمرد ح 
و برخی از شفاعت ام امی ب ی چ ون و چ را برخ وردار م ی ش وند ول ی اس تحقاق ھ دایت              . ھدایتش را ندارند    

  . ندارند و لذا دوباره بھ دوزخ اعمال خود بر میگردند 
  

ھ و ندامت از زن دگی گذش تھ خ ویش     بھ بن بست رسیدن با تمامیت خویشتن و درک این بن بست و توب -١٣
  . حداقل شرط درک وجود امام بعنوان ناجی و ھادی است 

  
 آدمی یا بواسطھ معرفت نفس قبل از رسیدن بھ طبقھ ھفتم دوزخ بن بست راھی را کھ درپیش گرفت ھ      – ١۴

ش  د  درم ی یاب د و ب ھ توب  ھ و ن دامت از ک ل حی  ات و ھ ستی گذش تھ خ  ویش م ی رس د و ی  ا بواس طھ غای ت و ا           
اولی بھ جستجوی یک ناجی بر می آید کھ دیر . این بن بست را درک می کند و آماده توبھ می شود  عذابھا  

ول ی دوم ی ح داکثر طال ب رف ع      . یا زود بھ انسان مخلص می رسد و نجات می یابد و بھ راه ھ دایت م ی آی د     
او اصولاً خود را . ل خود ندارد و میلی بھ خروج از دوزخ اعمال و امیا. عذاب است و ھدایت را نمی طلبد    

  . اھل ھدایت کسی است کھ خود را علت سرنوشت خود بداند . مسبب نمی داند 
  

و م دتھا در ای ن ج ستجو راه پیم وده     . کسی بھ امام می رس د ک ھ ج داً ب ھ ج ستجوی ن اجی خ ود باش د           – ١۵
 انتظاری قلبی و ج ستجوی  نجات محصول. باشد مثل تشنھ ای کھ در کویری برھوت آب را جستجو می کند        

  . عقلی و تلاش عملی است 
  

بلکھ . نجات یکی از افکار و نیاز ھا نیست . یک نوع ایده آل از موضوعات زندگی نیست » نجات  « - ١۶
و اندی شھ ی ک ان سان اس ت ک ھ ک ھ ھم ھ افک ار و اعم ال و امی ال او را تح ت فرم ان دارد و             تمامیت اح ساس    

  . ی است فرمانده کل راه و روش زندگ
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 انتظ  ار ن  اجی یک  ی از انتظ  ارات زن  دگی مث  ل انتظ  ار دریاف  ت حق  وق اول م  اه و ی  ا انتظ  ار رس  یدن ب  ھ    – ١٧
تعطیلات آخر ھفت ھ و س ال و ی ا انتظ ار ب ھ وص ال رس یدن ب ا محب وب خ ود و ی ا انتظ ار خان ھ دار ش دن و ی ا                 

 رسیدن بھ وضعیتی از زندگی است انتظار رسیدن بھ ناجی انتظار. دریافت مدرک تحصیلی و امثالھم نیست   
انتظ ار نج ات   . کھ تمامیت زندگی فرد را تا اب د از وض ع موج ودش خ ارج کن د و از تمامی ت خ ودش برھان د                

ی ک واقع ھ آن ی و م وقتی نی ست      . ھمانا انتظار نجات ازخوی شتن خ ویش و ھم ھ ب ستگی ھ ای خ ویش اس ت           
کل زندگی فرد را دگرگون سازد و نھ بخش ھ ائی  ، یک جریان بی پایان است کھ بلکھ یک واقعھ ابدی است   

  . ازآن را 
  

ی ک ای دئولوژی دین ی ی ا فل سفی      . یک مدینھ فاضلھ و بھشت تصویری در ذھن فرد نی ست  » نجات  «  - ١٨
. ھم نیست بلکھ رھائی از ذھن و احساس و امیال و اھداف و بستگی ھ ا و عواط ف و ع شق و نفرتھاس ت         

ھ حداقل بن بست ب ا تمامی ت خ ود نرس یده باش د عط ش نج ات را ن دارد و ل ذا          آدمی تا بواسطھ خود شناسی ب     
  .ھیچ ناجی قادربھ نجات او نیست 

  
و عشق بھ نجات ع شق ب ھ ک سی اس ت ک ھ ت و را       .  خویشتن ۀ نجات یعنی نجات از ھستھ مرکزی اراد – ١٩

  . از تو بستاند و ازشرت برھاند 
  

نج ات از چی زی در بی رون نی ست     . رفتاری و ناک امی نی ست    نجات بھ معنای نجات ازیک بیماری یا گ     – ٢٠
آدمی تا بھ مرگ خویشتن بھ تمام و کمال راضی نشده باشد طالب نجات . بلکھ نجات از خود خویشتن است     

  . ت یعنی استحقاق درک و تصدیق ناجی را ندارد یسنیست و پذیرای نجات ھم ن
  

 خودک شی در  ۀجی برخاس تھ از عط ش م رگ و وسوس      اراده بھ نجات خویشتن و عطش پیدا کردن ن ا     – ٢١
ناجی ، خودکشی ھای دستھ جمع ی در جوام ع   ظھورھمانطور کھ در روایات دینی یکی از علائم . بشر است   

  .است 
  

 پیامبران خدا فقط این رسالت را داشتند کھ بشر را از ابتلای بھ نفس خود بترسانند و ب ر ح ذر دارن د         – ٢٢
  . این ناجی ھمان امام است . ار نمایند و بشارت بھ ظھور ناجی دھند و بھ رحمت خداوند امیدو

  
 برخی ازپی امبران ھمچ ون اب راھیم و موس ی و عی سی و داود و محم د پ س از پای ان رس الت و اب لاغ             – ٢٣

و برخی دیگر از امامان . خود بھ مقام امامت رسیدند و ناجی شدند یعنی خود قدرت شفاعت و ھدایت یافتند 
ج از قلمرو نبوت و از وادی معرفت نفس بھ امامت و مقام ناجی گری رس یدند ک ھ این ان مع روف ب ھ          از خار 

 ۀسل سل ولی در دوره غیبت و ختم نب وت ،  . عارفان و اولیاء ھستند کھ مثال خضر یک نمونھ مشھور است  
 زی ستھ ک ھ   اولیاء ھرگز منقطع نشده اس ت و در ھ ر ع صر و اجتم اعی ، ی ک ام ام زن ده در می ان م ردم م ی              

  .طالبان نجات را یاری می داده است 
  

انگشت ش ماری از م ردم ب وده ان د واکث راً بع د از        ۀن و ناجیان عدا امامان و ناجیان دوره غیبت ، امام – ٢۴
و برخ ی از آن ان بدس ت م ردم و اکث راً      .  مردم آشکار و معرفی شده و ت صدیق گردی ده ان د     ۀمرگشان بر عام  

بھ کفر چرا کھ این شفاعت یافتگان بعد از نجات دوباره . بواسطھ کسانی کھ شفاعت یافتھ بودند کشتھ شدند 
ز جان ب او م ی   و ستم روی نموده و دچار عذابھای عظ یم ش ده و ای ن ع ذابھا را ب ھ ام ام ن سبت میدادن د و ا            

  . چرا کھ خداوند از منشأ وجود امامان خود رحمت یا غضب خود را بر مردمان نازل می کند . دانستند 
  

 امامان ھر عصری از جانب اکثر مردمان کافر و جاھل متھم بھ بی عاطفگی بوده اند چرا کھ ب ا ن ژاد        – ٢۵
زیرا آنچھ .  خود را از این کفر منع می کنند ونژاد پرستی در ستیزند کھ کارگاه کفر بشر است و لذا پیروان    

و عاطفھ و ایثار می نامد در حقیقت غایت خود پرستی و آدمخواری وشیطنت است را کھ عامھ بشر ، عشق 
 .  
  

 کسی را کھ امام یا ناجی ھر عصر و جامعھ ای می نامیم در یک کلام انسانی اھل باطن و دارای علم      – ٢۶
 خلایق آگاه و بینا می باشد و این ھمان توص یفی اس ت ک ھ در ق رآن درب اره آدم      لدنی است و بر اسرار نھان     

ابوالبشر آمده است کھ بر اس رار نھ ان ملائ ک آگ اه ب ود و بدینگون ھ ملائ ک ب ر اوس جده کردن د و ابل یس و                   
مح ل   خداین د و  ۀدر واقع امامان ھر عصری ھمان وارثان آدم بعنوان خلیف  . پیروانش انکار و تکبّر نمودند     

یعنی مظھر آدمی ت ب ر روی زم ین ھ ستند ودع وت ب ھ آدمی ت م ی         .سجود ملائک و انکار شیاطین می باشند  
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یعنی امامان بھ زبان ساده اھل معرفت نفس می باشند و چون خود را می شناسند بر باطن خلایق ھم . کنند  
  . مکتب معرفت نفس این ھمان عرفان است یعنی . نھاست آآگاه ھستند و این منشأ کل قدرت معنوی 

  
کھ ابلیس برای سرپیچی از امر خداوند در سجده ک ردن ب ر آدم متوس ل ب ھ توجی ھ دروغ ین          ھمانطور   – ٢٧

خداپرستی بیواسطھ شد در ھر عصری نیز پیروان ابلسی برای انکار امامان متوسل بھ خداپرس تی ذھن ی و       
ل می سوزانند و این منشأ کفر و الح اد و  آسمانی می شوند یعنی کاسھ داغتر از آش می شوند وبرای خدا د   

  .  بھ امامان است دادارت
  

 شقی ترین دشمنان امامان در ھر عصری پیروان مذھب شرک ھستند کھ دم از خداپرس تی ذھن ی م ی        – ٢٨
یعن ی پی روان خ دای آس مانی ش قی ت رین دش منان        . زنند کھ ھمان ھوای نفس خودشان است کھ م ی پرس تند       

 برای انکار امام ان متوس ل ب ھ احک ام وش عائر انبی ای س لف م ی ش وند وگ وئی ھرگ ز              خدای زمینی ھستند و   
راضی بھ ختم نبوت نیستند و خدا را تا ابد نادیده و نابوده می خواھند یعنی منکر قیامت ھستند زیرا امامان 

  . پرچم داران قیامت می باشند و رسولان قیامت 
  

مع ارف غیب ی و باورھ ای دین ی ب ھ      وبیانگراس ت و ل ذا ب انی     امام ، عارف بر انسان و جھان و زمان   – ٢٩
تافیزیک را در مو . یعنی کارگاه و دانشگاه تبدیل دین بھ علم می باشد .  است ی عینبھعلوم و عقاید عقلی   

و آخ  رت را در دنی  ا و ب  اطن را در ظ  اھر تع  یّن و تب  ین م  ی کن  د و نھایت  اً مومن  ان را ب  رای دی  دار ب  ا   فیزی  ک 
  .  قیامت است مقدمھیا می نماید و این ھمان پروردگار مھ

  
 ظھور ناجی موعود در مذاھب گون اگون وج ود دارد   ۀدریائی از روایات و پیشگوئی ھای دینی دربار        – ٣٠

ن و اعصار قبل رخ نموده است و لذا این سوال مطرح می شود کھ پس وکھ بسیاری از این نشانھ ھا در قر   
اگر مسألھ امامت را در عرصھ غیبت درک کنیم پاسخ این سوال را م ی  ولی  . چرا ناجی ظھور نکرده است      

فقط آن علائمی کھ مربوط بھ بھ ظھور جھانی ن اجی موع ود م ی باش د بط ور تم ام و کم ال رخ ن داده            . یابیم  
است ولی بسیاری از آن علائم در دھھ اخیر در کل جھان در حال روی دادن اس ت و ظھ ور عنقری ب وجھ انی         

ولی از آنجا کھ در ھر عصر و جامع ھ ای ام امی ب وده اس ت ل ذا برخ ی از آن علائ م        .  می دھد    ناجی را نوید  
مذکور ھم روی نموده است کھ مربوط بھ حضور و ظھور امامی در قلمرو یک گروه یا جامعھ خاصی ب وده      

ی در و حتی یک فرد بھ ھنگام ش ناخت ام ام خ ودش ب ا برخ ی از ای ن علائ م در زن دگی خ ود و ی ا حت              . است  
و برخی از این علائم کاملاً خصوصی و فردی ھ ستند  . طبیعت روبرو می شود مثل ماه و خورشید گرفتگی        

علت و ح ق وارزش ش را   و بھ رویت عامھ در نمی آیند و یا عامھ متوجھ آن نمی شوند و اگر ھم می شوند  
  . درک نمی کنند و متوسل بھ توجیھات خرافی ویا علمی و نجومی می شوند 

  
و  ظھور ناجی و ھادی در عرصھ غیبت یک مسألھ کاملاً خصوصی و فردی برای طالبان نجات است        – ٣١

یعنی فرج امام حاصل شدت و عمق »  انتظار است انفرج ھم« درست است کھ ) ع ( این سخن امام صادق 
 اس ت وگرن ھ   انتظار نجات در دل یک فرد است و بدینگونھ است کھ امامت بھ مثابھ کمال نعمت خ دا در دی ن       

چھ مشکلی از میلیارد ھا انسانی کھ در ماقبل این ظھور زیستھ و مرده اند ، حل می کند ظھور جھانی ناجی 
ھ ر ک ھ ج داً ام ام و ن اجی خ ود را ص دا کن د         . و آنھا چھ گن اھی ک رده ان د ک ھ زود ت ر ب دنیا آم ده و رفت ھ ان د                 

و ان سان ت ا از ک ل خ ودش نومی د ن شده باش د        . بسویش می آید و حتی نیازی بھ جستجوی جغرافیائی نیست  
  . ناجی را نمی طلبد حتی اگر در خانھ اش باشد 

  
این امام نیست کھ خود را امام می نامد بلکھ مؤ منان و مری دان او ھ ستند ک ھ او     ،   در عرصھ غیبت     – ٣٢

ز تقیھ برون افتاده است را امام می نامند کھ آنھم طبق امر امامان اولیھ بایستی در تقیھ باشد و ھر کجا کھ ا
علمای رب انی  ) ع ( امامان عرصھ غیبت بھ قول امام علی . چھ بسا موجبات قتل امام را فراھم آورده است      

  . ھستند یعنی کسانی کھ تحت تعلیم و تربیت خود خداوند قرار دارند و حاملان علوم الھی و لدنی ھستند 
  

ار کردن آن افراد و گروھھائی از بشر است کھ ھنوز بر  یکی از رسالت ھای امامان عرصھ غیبت بید– ٣٣
عرصھ فطرت و مذھب و وجدان و عقل و بلوغ تاریخی وارد ن شده و در جاھلی ت ب سر م ی برن د یعن ی ف رق         

بخ ود آوردن  . خوب و بد و باید و نباید و معروف و منکر را نمی دانند و غرق در غرایز حی وانی خوی شند    
ای واجب امامان عرصھ غیبت اس ت ک ھ آن ان را ب ا اص ل ع رف و ش رع و و عق ل         این افراد از جملھ رسالتھ  

آشنا سازد و این آشنائی البتھ یک امر آموزه ای و کلامی نیست بلکھ بھ مثابھ دمیدن روح در کالبد آنھاست 
امامان ھر عصر خود . و آنھا را از قلمرو میمون دو پا خارج کردن و بھ عرصھ بشریت وارد نمودن است     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧ 
 

ھ پای خود بسوی این نوع اف راد و خ انواده ھ ا م ی رون د و ای ن ب ھ معن ای تکمی ل رس الت انبی ای الھ ی در              ب
مثاب ھ زن ده ک ردن     و این بخش از ش اقھ ت رین رس الت امام ان ای ن دوره اس ت ک ھ ب ھ        . دوره ختم نبوت است    

وش حی وانی را از  چند ھزار سالھ بشری است آنھم در عرصھ م درنیزم و تکنول وژیزم ک ھ حت ی ھ       فسیلھای  
ای ن اف راد و خ انواده ھ ا حاص ل ن ژاد ھ ائی در ت اریخ ب شرند ک ھ ھن وز از فط رت دین ی و              . بشر ربوده اس ت    

عنی متعلق بھ شقی ترین نژاد ھا بر روی زمین می باشند کھ حتی ازع رف ب شری    یانسانی بیگانھ مانده اند     
 بقایای بشری ک ھ در ط ول ت اریخ در مقاب ل دی ن      یعنی سنگدلترین. کھ حداقل آداب دینی می باشد بیگانھ اند        

  .خدا مقاومت کرده اند 
  

ترین مردم  ان اس  ت و ب  ا ھ  ر گ  روه و خ  صلت و طب  ع و م  ذھب و   پ  ذیرام  ام معم  ولی ت  رین و انعط  اف – ٣۴
و ب ا ای ن اح وال ھم ھ     . و گوئی کھ اص الت ھ ر ف رد و ن ژادی اس ت و امّ م ردم اس ت          . فرھنگی سازگار است    

 و اشاراتش حاص ل کرام ت و ش فاعت و گ شایش در ک ار م ردم اس ت ب ی ھ یچ ف وت و ف ن و            اعمال و وگفتار 
ام ام چ ون ن ور ، ت ا اعم اق قل وب       . واسطھ ای و حتی ادعا و تذکری در ب اب آنچ ھ ک ھ ب رای م ردم م ی کن د             

ھ و فق ط آن را ک    . سنگدلترین آدمھا جاری می شود و آنان را ازدرون و بیرون راه می نمای د ب ی ھ یچ منّت ی       
ام ام از نف س ھ ر ک سی ب ھ      . دعوی ارادت و طل ب ھ دایت کن د تح ت ولای ت خ ود م ی گی رد و تربی ت م ی کن د             

ل خ ود  م ا اسرار و دردرھای اونزدیکتر است وخود خویشتن ھر انسان است و و لذا ھ ر ک سی او را اس وه ک      
جای مردم و مردم در او او بر . امام خلیفھ مردم است . می یابد و چھ بسا او را با خودش اشتباه می گیرد     

. نور خود را بھ مردم می دھد و ظلمت و بار گناھان مردم را بھ خود می گیرد تاپ اک کن د     . زیست می کنند    
  . مردم در وجود امام پاک و بخشوده و شفاعت می شوند 

  
امام باقی مان ده آدمی ت ب ر روی زم ین و در گ ذر ت اریخ اس ت و ج ز بواس طھ وج ودش ھ یچ خی ری در                  -٣۵

و ھ ر ک ھ او را ن شناخت خی ر و خ وبی و برک ت و محب ت و رون ق و         . حیات دنیا برای کسی ممکن نمی آی د     
ھ ر ک ھ او را دوس ت    . جوشش زندگی را نشناخت و ھر کھ او را انک ار ک رد در ش رارت خ ود س رنگون ش د         

ا جداً طلب کند ھر کھ او ر. بدارد خود را دوست داشتھ است و ھر کھ با او عداوت کند دشمن خویشتن است 
  . و ھر کھ او را بر خود ترجیح دھد بھ حق خود می رسد . بسویش می آید 

  
او دائم اً از خ ود ف را م ی رود و     . ھمھ خود را شبیھ بھ او می یابند ولی او شبیھ بھ ھیچ کس نی ست    – ٣۶

او . ردم اس ت  او ش کننده ظ رف ادراک م    . لذا ھرگز نمی توان او را در چھ ار چ وب معین ی از ادراک یاف ت         
و لذا در ھر دیدار و درکی بکلی دگر و بدیع است و ھ ر ک ھ او را در   . ھمواره دگر است و نو است و خلاق   

و ل ذا ھ ر ک ھ از او تقلی د کن د دیوان ھ م ی ش ود و         . ھر نوبتی می بیند بھ شکل و معنا و ھویتی دگر می یابد    
را تنھ ا راه نج ات و ھ دایت و تع الی ب لا وقف ھ       چ  تبعیت بی چ ون و  . عدوی او می گردد چون ناکام می شود    

او ھمواره برتر از تصور و قضاوت حتی نزدیکترین کسان خویش است او قلمرو االله . او رشد است . است 
  .اکبر است و تأویل تکبیر پروردگار 

  
 .در یک کلمھ چیزی ج ز مکت ب و درج ات دوس ت داش تن نی ست        آنچھ کھ ھدایت امام نامیده می شود    – ٣٧

ھر کھ محبت او را بچشد ھر محبت دیگری از چشم و دل و ذائقھ اش ساقط می شود و در واقع در می یابد     
ولی کسی می توان د محب ت ام ام را ت ا ب ھ آخ ر بنوش د و ھ ضم و         . کھ بھ تازه گی مواجھ با محبت شده است    

 نگریزد زی را قھ رش اش د مھ ر     جذب نماید و تا مقام اخلاص بالا رود کھ قھر امام را ھم پذیرا گردد و از آن    
قھر پذیری از جانب امام میزان ھدایت . اوست و امر ھدایت توحیدی فقط بواسطھ قھر امام ممکن می شود      

  . ورشد پذیری و حق پذیری است 
  

ولی با مؤ منانش چن ین  . امام بھ کافران فقط می بخشد و شفاعت می کند و ھیچ از آنھا نمی خواھد         – ٣٨
انی شان را از آنان می ستاند و این سیر تعالی مرید است و پلکان ھدایت بسوی مل دنیای ظلنیست و بلکھ ک

  . امامت ذات خود مرید 
  

 امام ،ضد نژاد خویشتن است و لذا مری دان ھ م خ واه ن اخواه ب سمت ن ژاد زدائ ی م ی رون د و ای ن ک ل                 – ٣٩
  .قلمرو تزکیھ و رشد مریدان است کھ بستر تزکیھ قلب می باشد 

  
فقر با فخر وبی نیازی ، تنھائی با عزت و استقلال وسربلندی ، ش جاعت در قب ال جب ر ھ ای زمان ھ ،           – ۴٠

معرف ت ب ر ان سان زم ان خ ویش ، ق درت بلاغ ت و ک لام ، کرام ت بی ان و انق لاب در قل وب مردم ان از جمل ھ               
 و پیش تر باشد و قدرت امام باید از زمان خود وجھان خود فراتر. علائم بدیھی آشکار در وجود امام است 
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و دج الان دوران را ش ناختھ و ب شناساند ون وری     بینش و پ یش بین ی ام ور را بواس طھ معرف ت داش تھ باش د             
ھر کھ بھ درجھ ای این صفات را داشتھ باشد امامی برای م ردم خ ویش اس ت و    . فراسوی تاریخ بشر باشد     

ام ام مظھ ر ھوی ت وی ژه و ب ی      .  دوران است ارادت و اطاعت از او موجب نجات وھدایت و رھائی از مظالم     
ھمتای انسان عصر خویش است و در عین حال کھ با مردم و در مردم زندگی می کن د تنھ ا و م ستقل ورھ ا            

فراس وی ش رایط و امکان ات و جب ر ھ ای      راھی ک ھ او پ یش م ی نھ د     . از علائق و آفتھا ومسائل مردم است     
بھ ھ یچ ام ری از ام ور دوران نی ست و فق ط من وط ب ھ نی از ف رد          امر ھدایت در نزد او مشروط    . زمانھ است   

او تنھا انسان جامعھ خویش اس ت ک ھ   . امام اسوه بی نیازی و عزت و آزادگی و ھویت انسانی است   . است  
او ان سانی ف ی الذات ھ اس ت یعن ی ملح ق ب ھ ذات خوی شتن اس ت و ل ذا خ ود            . خویش است یعنی خودش است      

رج ات بیخ ودی ق رار دارن د و فق ط در رابط ھ ب ا اوس ت ک ھ بخ ود آم ده و متوج ھ             است و مابقی مردم ان در د      
ھیچ انسانی نیست کھ اراده کند از این بیخ ودی خ ود نج ات یاب د و خ ود را محت اج       . بیخودی خود می شوند    

  . امام نداند و امامش را نیابد 
  
  
  
  
  
  
  
  

  پایان                                                
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